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گزارشی از طرحی که زندانیان را برای خواندن قرآن دور هم جمع کرده است
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 برای آموزش قرآن در زنــدان، هرگز به دید

مجرم آن ها را نمی دیدیم

«تا آسمان» نام طرحی است که خانم رضوی،

مدیر مؤسسه «قرآن و عترت حنیف» برای 

آموزش قرآن به زندانیان ارائه داده و اجرا 

پژوه می گوید: این  شده است. این قرآن 

طرح با همراهی سازمان تبلیغات اسلامی 

به مسئولان زندان مشهد ارائه شد و بعد 

ای  نامه  موافقت، سال گذشته تفاهم  از 

ره  دا ا   له میان مؤسسه حنیف و سا یک 

زندان های مشهد برای ترویج معارف قرآن 

منعقد شد. پنج نفر از استادان مؤسسه برای 

اجرای این طرح پای کار آمدند و پس از تعیین 

سطح دختران و بانوان زندانی، آموزش ها 

در زمینه های روخوانی، روان خوانی، حفظ،

مفاهیم و تفسیر قرآن شروع شد.

اهداف طرح «تا  اشاره به  خانم رضوی با 

آسمان»، تأکید می کند: هدفمان این بود 

که تنش های روحی مددجویان از طریق 

وتوانشان  تاب  قــرآن کم شــود و  انــس بــا 

ها افــزایــش یابد  مــواجــهــه با چالش  در 

و راحت تر به زندگی عادی برگردند که چون 

تجربه اولمان بود، مشکلات خاص خودش 

را داشت، ازجمله اینکه مددجوها شناور،

و به دلیل مرخصی یــا آزادی در رفت و آمد 

بودند. از طرفی، در سنین مختلف بودند 

از دوازده تا حدود شصت سال. تحصیلات 

و سوادشان هم متفاوت بود؛ از بی سواد 

تا دکتر که با جرائم سبک و سنگین در زندان 

به سر می بردند، ولی ما هرگز به دید مجرم 

آن ها را نمی دیدیم.

ــک ســال فعالیتمان  درعــیــن حــال، در ی

زنـــدان (چهار روز در هفته و هــر روز  در 

ــوزش  ــفــر آم دو ســاعــت)، حــدود ۱۵۰ن

دیدند و از آرامشی که در سایه قرآن کسب 

کرده اند، خیلی خوش حال اند. از طرفی،

این یادگیری ها به ویژه حفظ قرآن برایشان 

تر و بیشتر اجازه  امتیاز دارد، مثلا راحت 

مرخصی به آن ها داده می شود. در چهارماه 

اول هروقت حضورغیاب می کردیم، متوجه 

می شدیم خیلی ها بر اثر همین امتیازها 

به مرخصی رفته اند. حتی یک نفر با حفظ 

یک جزء با پابند آزاد شده بود. از طرفی،

حالا دیگر خودکفا شده اند، یعنی ما برای 

افتتاحیه دوره های آموزشی شان، حافظ 

و قاری و مجری و... از بیرون آورده بودیم، ولی 

حالا در اختتامیه همه این کارها را خودشان 

انجام می دهند.

آموزش نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت

در کانون اصلاح و تربیت پسران در شاندیز 

نیز یک دوره روخوانی، روان خوانی و حفظ 

را از سال گذشته شروع کرده ایم که تاکنون 

بیست سال  سی نفر در سنین دوازده تا 

اند. استاد دانشگاه دکتر  آمــوزش دیده 

عظیم زاده اردبیلی به پسرها قرآن آموزش 

ــی داد. یادم نمــی رود یک روز که برای  م

از آن ها  نظرسنجی از پسرها رفته بودیم و 

پرسیدم قبل و بعد از کلاس قرآن چه تغییری 

کرده اند، یک نفرشان گفت آرامشم بیشتر 

برایم خیلی جالب بود. شــده اســت که 

یکی دیگر هم از نظم و حس خوبی گفت 

که به واسطه حفظ قرآن در زندگی اش حاکم 

شده است.

حفظ قرآن رؤیای کودکی ام بود

از خانم رضوی که برای قرآن آموزی و حفظ 

کلام ا... مجید فعالیت های متعددی را انجام 

داده است، درباره چگونگی علاقه خودش 

برای گام گذاشتن در این مسیر می پرسیم.

عشق و علاقه اش به قرآن کریم در روزهای 

کودکی اش ریشه دارد و می گوید: روزهایی 

که هنوز حتی خواندن قرآن را هم بلد نبودم،

اما آرزو داشتم حافظ شــوم. کلام خدا 

با فطرت ها عجین است. اگر فطرت پاک 

بماند و زنگار نگیرد، کسی نیست که به قرآن 

بی علاقه باشد. چنان که می بینیم عده ای 

با اینکه زبان قرآن و روخوانی آن را یاد ندارند،

فقط با شنیدن صوت قرآن متحول شده اند.

من نیز همین طور بودم؛ از دوران کودکی 

خیلی قرآن را دوست داشتم،

برنامه های حافظان و قاریان 

را در تــلــویــزیــون می دیدم 

و آرزو می کردم من هم حافظ 

قرآن شوم. همیشه در ذهنم 

بود اگر قوی آرزوها که سه 

بـــرآورده    آرزوی بچه ها را

، بعد  ، پیشم آمــد می کند

از آرزوی سلامتی و طول عمر 

پدر و مــادرم، از او بخواهم 

که حافظ شوم.

 تــلاش بــرای رســیدن

به خانواده قرآنی

این درحالی بود که هیچ یک 

از اعضای خانواده او قاری 

والدین  حافظ نبودند و    یا

زمینه  ین  نیز تأکیدی درا

نداشتند. سال ها گذشت تا پس از ورود 

استادان  یکی از  آشنایی با  دانشگاه و  به 

که مدرس و حافظ قرآن بود، خانم رضوی 

در مسیر رسیدن به آرزوی دیرینه اش قرار 

گرفت: روخوانی و حفظ قرآن را به کمک یکی 

از استادان دوره کارشناسی شروع کردم 

و هم زمان با پایان این دوره حافظ کل شدم.

از آنجا که ما هفت فرزند هستیم، هم زمان 

با یادگیری و حفظ خودم، خواهران و برادرم 

را به این کار تشویق می کردم که نهایتا آن ها 

هم چند جزء حفظ کردند و یکی از خواهرانم 

حالا جزو استادان مؤسسه مان است.

تشکیل گروه جهادگران قرآن و عترت

انگیزه خدمت رسانی قرآنی به عموم  او با 

۱۳۸۴ مؤسسه قرآن و عترت  مردم، سال

حنیف را زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی 

خراسان رضوی راه اندازی کرد و پس از پایان 

تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد نیز 

وارد حوزه علمیه شد و حالا در کنار تحصیل 

در مقطع سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآنی،

در حوزه و دانشگاه نیز تدریس می کند، اما 

همه این ها و یک مؤسسه عادی که مانند 

دیگران کلاس برگزار می کند و قرآن آموزش 

می دهد، چیزی نبود که ذهن دغدغه مند 

و همت بلند این بانوی قرآنی را راضی و قانع 

کند. همین نارضایتی و نداشتن حس خوب 

بود که سال۱۳۹۷ منشأ یک اتفاق جدید 

۱۳۹۰ مکانی  شد: تا سال

ــودیــم  ــرده ب ــ را اجــــــاره ک

و در زمینه آموزش روخوانی،

حفظ و تفسیر و بخش ویژه 

کودکان فعالیت می کردیم،

علت    آن به   ز ا ــس  مـــا پ ا

ناتوانی در تأمین اجاره بها 

که توسط خیران یا به صورت 

، شد   می مین  تأ شخصی 

برخی  مجازی و  فضای  در 

مساجد به صورت موردی 

و موقت فعالیتمان را ادامه 

اینکه حدود پنج    دادیم تا

سال پیش تصمیم گرفتم 

ــرآن  ــران ق ــادگ ــه ــروه ج گـ

و عترت را با حضور استادان،

قاریان تشکیل  حافظان و 

به صورت جهادی    دهم تا

خدمات قرآنی یا عام المنفعه ارائه دهند 

که نتایج آن راضی کننده بود. این گروه حالا 

بیش از صد عضو دارد و در زلزله کرمانشاه،

سیل لرستان، حاشیه شهر مشهد، مدارس 

و زندان ها تاکنون خدمت رسانی کرده است.

سفیران نور

«سفیران نور» دیگر طرحی است که خانم 

آورد. ــی  میان مـ آن به  ــوی سخن از  رض

ــرورش، ــوزش وپ ــا آم در تــفــاهــم نــامــه ای ب

سازمان تبلیغات اسلامی مربیان و استادان 

در مؤسسه، که ضمن مصاحبه    قــرآن را

توانمندی شان محرز شده است، دو ساعت 

در هفته به عنوان معلم قرآن در همه مقاطع 

از دبستان تا دبیرستان به مدارس اعزام 

می کند.

 یاس های خورشــید» محفلی برای دهه»

هشتادی ها و نودی ها

این استاد قرآن می گوید: سال گذشته 

این مسئله  در زمان اغتشاشات عمیقا به 

بانوان ما از بی هویتی رنج  که دختران و 

همین دلیل راحــت فریب  به    برند و می 

می خورند، پی بردم و تلاش کردم با اجرای 

ــن خلأ  ــای خــورشــیــد» ای ــاس ه ــرح «ی ط

نوبه خودم جبران کنم. در این طرح  به  را 

حدود شصت نفر از دانــش آمــوزان دختر 

حافظ جزء سی (که در طرح «سفیران نور»

توسط معلمان ما پرورش یافته یا شناسایی 

انــد)، در محله خودشان (مساجد  شــده 

منازل) هر هفته دورهمی های قرآنی  یا 

دخترانه برگزار می کنند کــه در آن، ضمن 

قرائت تمام یا بخشی از جــزء سی، طرح 

معمای قرآنی، قرائت و تبیین حدیث، اجرای 

سرود و تواشیح و... نیز صورت می گیرد.

به این ترتیب هم حافظان بیشتری تربیت 

می شوند و هم دختران در محفلی سالم 

و معنوی، ضمن مسئولیت پذیری، هیجانات 

خود را تخلیه می کنند و آسیب پذیری شان 

کاهش می یابد. این طرح که حدود شش 

ماه از شروع آن می گذرد، با رضایت زیاد 

خانواده ها همراه بــوده اســت، زیــرا هم 

فرزندانشان برای ادامه مسیر قرآنی خود 

انگیزه گرفته اند و هم در سن کم به عنوان یک 

فعال فرهنگی شناخته می شوند.

آموزش مجازی ورای مرزها

تقاضای  هــا از  بهانه شروع ایــن آمــوزش 

ــوزان مؤسسه شروع شد  آم ــرآن  یکی از ق

کــه بــاتــوجــه بــه عــلاقــه و اســتــعــداد یکی 

د  پیشنها  ، ن نستا فغا ا   ر د نش  بستگا   ز ا

راه دور  از  برگزاری دوره هــای مجازی و 

را داد. ما هم تا پیش از فیلترشدن تلگرام 

و واتس اپ این کار را کردیم و آموزش از راه 

دور را به صورت یک روز حضوری (با حضور 

دو روز به صورت  خــود فــرد متقاضی) و 

مجازی در کابل برای بیست قرآن آموز برگزار 

کردیم و تا زمان قطع ارتباط که حدود شش 

ماه طول کشید، جزء سی را کامل حفظ 

کردند. بنا داریم در کشورهای دیگر نیز 

این آموزش ها را تجربه کنیم، اما مهم ترین 

بستر مناسب  بــط و  مانع ما نبود فرد را

اجراست.

آمده بود حافظ شود، لیسانسه شد

آستانه پنجاه سالگی  در  خانم رضوی که 

مادر دو پسر نوجوان نیز هست، در توضیح 

لحظات ماندگار حدود بیست سال خدمت 

قرآنی اش می گوید: یکی از خاطرات جالبی 

یــن است  هرگز فراموش نمی کنم، ا که 

که یکی از مراجعان مؤسسه، با اینکه جزو 

استعدادهای قرآنی بود و خیلی سریع حفظ 

می کرد، خودش بی خبر بود. با کمک مؤسسه 

در هفت ماه توانست ۲۳ جزء قرآن را حفظ 

کند و چون تحصیلاتش زیر دیپلم بود، به او 

پیشنهاد دادم درسش را تا دیپلم ادامه دهد 

از طریق امتیاز حفظ کل بتواند مدرک  تا 

کارشناسی بگیرد که همین کار را کرد و حالا 

از معلمان قرآن موفق مشهد است. خانم 

دیگری که حضوری به مؤسسه آمده و شماره 

تلفن مرا از روی تابلو اعلانات حفظ کرده 

بود تا تلفنی ثبت نام کند، شماره را فراموش 

کرده بود، اما در خواب دوباره شماره مرا دیده 

بود و بالاخره توانست در کلاس های مفاهیم 

و تفسیر ثبت نام کند و تا بالاترین مدارج آن 

پیش برود. یکی دیگر از مراجعان هم خانم 

جوانی بود که می گفت در حج از خدا خواسته 

است که پس از بازگشت به ایران، قرآن را یاد 

بگیرد، ولی با وجود تماس با چندین مؤسسه 

ی مؤسسه  ها   ینه ینکه هز ا   و مشهد    ر د

ما بیش از جاهای دیگر بود، نهایتا ما را 

انتخاب کرد.

آرزوی رسیدن به هر محله، یک معلم قرآن

انداز مؤسسه  این مدرس دانشگاه چشم 

ــرآن و عــترت حنیف را گــســترش دایــره  ق

جهادگران از صد نفر به بیش از هزار نفر 

پوشش هرچه بیشتر محرومان معرفی  و 

می کند تا جایی که هر محله دست کم یک 

معلم قرآن داشته باشد.

 واقعیت این است که امروزه وقوع جرائم و تخلفات 

شهری تأثیرات منفی درخورتوجهی بر نظم و آرامش 

شهر و زندگی روزمره شهروندان دارد.

سؤال این است که با وجود صرف هزینه های گزاف 

و تلاش های فــراوان برای جلوگیری از وقوع 

این جرائم و تخلفات، چرا میزان ارتکاب آن ها 

رو به افزایش است؟

بــه صــورت خلاصه می شود این طور    پاسخ را

توضیح داد: چون اقداماتی که در حوزه مداخلات 

انجام می شود، مؤثر نیست. به بیان دیگر، مداخلاتی 

که از سوی نظام عدالت کیفری و مدیریت شهری برای 

کاهش این افعال خلاف قانون و مقررات صورت 

می گیرد، از یک برنامه جامع کاهش و کنترل 

جرائم شهری برخوردار نیست. نتیجه نداشتن 

برنامه جامع، آسیب های متعدد است. مثلا 

اینکه در مواقعی تأثیر اقدامات مداخله ای 

همدیگر را خنثی می کنند و باعث می شوند 

رفتارهای    ــان مواجهه با زم شهروندان در 

متناقض نهادهای عمومی و شبه عمومی،

تبعیت خود از قواعد و مقررات را کاهش دهند.

برنامه جامع، آن است که از ویژگی هایی مثل 

همه جانبه گری ، تنوع اقدامات مداخله ای،

فیت  شفا   و بینی    پیش بلیت  قا شـــتن  ا د

اگر  برخوردار باشد. این در حالی است که 

نگاهی منصفانه به وضعیت مداخلات کنونی 

داشته باشیم، نمی توانیم وجود ویژگی های 

یادشده را تأیید کنیم. مدیریت شهری باید 

با رویکرد تنوع دهی در اقدامات مداخله ای 

از اعمال رفتارهای یکسان در شهر و شهروندان 

خودداری کند؛ زیرا نقش زمینه های وقوع 

، اقتصاد    ، جغرافیا جرائم شهری همانند فرهنگ 

و باورهای شهروندان متنوع است و اقدام مداخله ای 

نیزباید متناسب با آن طراحی شود.

بینی  قابلیت پیش  از سوی دیگر، مداخلات باید از 

برخوردار باشند تا شهروند بتواند از پیش بر قواعد ایستا 

اعتماد کند و بداند نیازهای مشروع روزمره زندگی اش 

به طور مکرر و با مداخلات گاه به گاه مدیریت شهری 

دستخوش اعمال سلیقه ها نمی شود.

قواعد است  شفافیت، ضامن تبعیت حداکثری از 

و شهروندان در صورتی حاضر به پذیرش قواعد هستند 

که بدانند اقدامات مداخله ای بدون تبعیض برای همه 

افراد با شرایط یکسان اجرا خواهند شد.
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برنامه کاهش و کنترل جرائم شهری، ضرورت یا اختیار؟

دیگر فرقی ندارد

»، حکایت تلخ  رد ــدا «دیگر فرقی نـ

شدن اســت. یعنی حتما  تفاوت  بی 

به آنجا  برای من فرق دارد، اما کار را 

رسانده ای که دیگر چیزی نمی خواهم،

لقایش  به    زدم، عطایش را   قیدش را

با همه مواهبش رها    بخشیدم، کار را

کردم و به خودت سپردم. اینک تو بمان 

هر آنچه دلت می خواهد، تو باش  و 

و هرکاری که دوست داری انجام بده.

من نیستم، کناره می گیرم، گوشه ای 

استقلال، هر آنچه از  به  ایستم و  می 

انگیزه، اندیشه و خواست من بوده و تو به یغما برده ای،

«کار و زندگی»، امور «خانه  با حسرت نگاه می کنم. اگر در 

و جامعه» اوضاع به گونه ای پیش رفت که اعضای خانواده،

دوستان، همکاران، کارکنان و افرادی که با آن ها در ارتباط 

هستید، چنین جمله ای را به شما گفتند و خود را حذف 

کردند یا نادیده گرفتند، از خدا بترسید، درنگ کنید،

رفتار و گفتار گذشته  تر قدم بردارید، به  کمی آهسته 

خود بیندیشید و از خودتان بپرسید به راستی کجای کار 

من می لنگد، چه حقی را از دیگران غصب کرده ام یا چه 

رفتاری از من سر زده که آن ها را دل سرد و سرخورده کرده 

است و بودن را به نبودن ترجیح داده اند؟! کناره گیری 

دیگران از ما و هر آنچه با ما در ارتباط است، پیام خوبی 

ندارد و گاه معنایش می تواند ظلمی باشد که ما در حق 

کسانی که زورشان به ما نمی رسد، روا داشته ایم.

حدود، حقوق، مسئولیت پذیری

تعریف کنیم، سه    نظرم اگر بخواهیم «اخــلاق» را به 

«حدود، حقوق  کلیدواژه اساسی برای آن مطرح است:

«حدود» بدان معناست که در زندگی  و مسئولیت پذیری.»

باید مراقب باشیم پایمان را از گلیممان درازتر نکنیم،

حدومرز نگه داریم، از خط قرمزها عبور نکنیم و وارد 

وابستگی های  ها و  مندی  حدومرز اختیارات، علاقه 

دیگران نشویم. به بیان ساده تر «اندازه نگه داریم که اندازه 

«حقوق» به این امر اشاره می کند که در زندگی  نکوست».

باید حق خود، طبیعت، سایر انسان ها، والدین و خداوند 

تر مدیون احدی نباشیم  بیان ساده  ادا کنیم. به    را

و در انجام تکالیفمان همت گماریم. بدین صورت احترام 

والدین حفظ می شود، محیط زیست سالم می ماند، مردم 

از دست و زبان ما در امان خواهند بود و خلاصه اصول 

اخلاقی رعایت می شود و خداوند از ما راضی می شود.

«مسئولیت پذیری» نیز این امر را به آدمی گوشزد می کند 

که هر انسانی نخست باید نسبت به هر آنچه در پیرامون 

او و زندگی اش وجود دارد، حساس و مسئولیت پذیر باشد 

و دوم سهم مسئولیتش را برای ایجاد زندگی و دنیایی بهتر 

با حسن نیت و تلاش برای پیشرفت و تعالی جامعه ادا کند.

بدین گونه، هر چیزی در جای خودش قرار خواهد گرفت.

در جایگاه مدیریت

ثرات  ا   بد که یا مر زمانی اهمیت بیشتری می  ین ا ا

تصمیمات و نظرات ما در جایگاه یک مدیر بر جامعه ای 

کوچک یا بزرگ اثر می گذارد. حال می خواهد به عنوان 

پیامدهایش بر  پدر خانواده فرد تصمیمی بگیرد که 

مقام یک معلم  در    اعضای خانواده اثرگذار است یا

رفتار و گفتار او بر دانش آموزان یک کلاس اثراتی دارد 

یا در مقام یک مدیر ارشد سازمانی که می تواند آینده 

زندگی کاری و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

متأسفانه امروزه در بسیاری از سازمان های ما این مهم 

رعایت نمی شود. افراد تا در مقام مدیریت قرار می گیرند،

«ولی نعمت» و صاحب صلاح و صرفه  به غلط خودشان را 

کارکنان و کل سیستم می پندارند و رفتاری از آن ها سر 

می زند که نتیجه اش ازبین رفتن انگیزه کارکنان و عدالت 

سازمانی است. اصولا کار از جایی اشکال پیدا می کند 

که فرد در مقام مدیریت می خواهد به جای اعِمال قوانین،

اصــول سازمانی بر اساس سلایق و علایق  ضوابط و 

خودش رفتار کند. بدین صورت، شایستگی ها ضایع 

«آشناگزینی» جانشین  می شود و منابع هرز می رود،

«شایسته گزینی» می شود و مدیر خودش را صاحب حق 

در همه امور می داند و بدین صورت، مدیون سازمان 

و ذی ربطان آن می شود. چون عمر مدیریت ها کوتاه 

است و دنیا آن چنان که برخی گمان می کنند، ارزشی 

ندارد، چه زیان کار است فردی که خودش را این گونه 

بدهکار خدا و خلق خدا کند.
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چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند 

برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است.
هم  دلیل ها  که هیچ،  بهانه  امیدواری  برای 
فراوان اند. می گویید نه؟ کافی است هر روز 
و به خبر  بزنید  سری  روشن»  «چشمتان  به 
انبوه خبرهای خوب هر  خوشی که از میان 
بیندازید. نگاهی  کرده ایم،  انتخاب  روز 

شما  اگر  نمی کند؛  فرقی  یا بزرگ،  کوچک 
هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید 
زندگی  خوب  حس  همدیگر،  کمک  تا با 
بگذاریم.راه  به اشتراک  را با همشهریانمان 
ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک است. کافی 
است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک بدهید 
تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن

در همه لحظه هایی که رحل ها چیده می شـوند، قرآن ها از قفسه ها 
گزارش 

روز
یا از داخل هر بندی برداشته و مقابل چشمان مددجویان باز می شود. 

کسـی آن ها را به دید مجرم، متهم، یاغـی، کلاهبردار، قاتل و در یک 

کلام به چشم زندانی نگاه نمی کند. در این لحظات آن ها را به چشم 

قرآن آموزهایـی که داوطلبانه پـای یادگیری و حفـظ آمده اند، حتی 

تحسـین هم می کنند. از سرزنش های همیشـگی که از اقوام و آشنا 

و... برای افتادنشـان به پشـت میله های زندان به گوششـان رسیده 

اسـت، خبری نیسـت. به جای سرزنش، حضورشـان برای یادگیری 

و حفظ قرآن تحسـین می شـود. همه دورهم حلقـه می زنند، صدای 

صلـوات زیر یکـی از سـقف های زندان را پـُر می کنـد و خواندن قرآن 

شروع می شود. همه به احترام قرآن، از کَل کَل ها، بحث ها، تنش ها 

و بگومگوهـای همیشـگی بـرای سـاعاتی، دور می شـوند. صداهـا 

را صـاف می کننـد، آراسـته و منظـم، شانه به شـانه هـم نشسـته اند 

و تلاوت را شروع می کنند. «مهتاب» و «محبوبه»، دو زندانی که بارها 

هم بندی هایشـان شـاهد جروبحـث و دعواهـای آنـان بودنـد، حـالا سـاعت قـرآن 

که شروع شـده اسـت، آرام و متیـن در یک ردیف می نشـینند. اسـتاد کلاس قرآنشـان 

دقایقـی از تأثیر قـرآن بر روح و روان و برکت در زندگی مؤمنان می گوید، سـپس تلاوت 

قـرآن را بـرای مددجویـان زنـدان شروع می کنـد. اسـتاد قـرآن بـرای تعـداد آیاتـی 

که می خواند، با حوصلـه قواعد تلاوت را توضیح می دهد. در ادامه، زندانیان به نوبت 

هـمان آیـات را می خواننـد. اشکال هایشـان را اسـتاد اصـلاح می کنـد. حتـی برخی 

از کلـمات سـخت قرآنـی را ماننـد کلاس اول دبسـتان، بارهـا و بارها اسـتاد می خواند 

و زندانـی تکـرار می کند.حـالا مدتـی از شروع ایـن کلاس هـای قرآنـی گذشـته 

و خیلی هایشـان با حفـظ تعـداد قابـل توجهـی از جزءهـای قـرآن، رفتار و گفتارشـان 

تغییـر کرده اسـت. اعظم رضوی، اسـتاد قرآن ایـن کلاس ها بـرای مددجویان زندان، 

با رضایـت و افتخـار از قرآن خوانی زندانیانـی برایمان تعریف می کنـد که روزهای اول 

برخـی از آن هـا به سـختی قـرآن می خواندنـد و پراشـکال و حتـی در مـواردی اصـلا 

قرآن خوانـدن یـاد نداشـتند؛ امـا بعـد از آمـوزش، هـم روان خـوان شـدند و هـم حافظ 

بخشـی از قـرآن. با این اسـتاد قـرآن که خـودش از حافظان کل قـرآن و مربیانی اسـت 

که در طـول دو دهـه فعالیـت، هـزاران قرآن آمـوز و حافـظ قـرآن تربیـت کـرده اسـت، 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می آید.
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سال گذشته در زمان 
اغتشاشات عمیقا به این 

مسئله که دختران و بانوان 
ما از بی هویتی رنج 

می برند و به همین دلیل 
راحت فریب می خورند، 
پی بردم و تلاش کردم 

با اجرای طرح «یاس های 
خورشید» این خلأ 

را به سهم خودم جبران کنم

بود که سال از دوران کودکی 


